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هيچ كس همه چيز را 
نمي داند

مؤلف: سيد مهدي شجاعي
ناشر: كتاب نيستان

سال چاپ: 1399

داستان از زبان حضرت 
سليمان (ع) روايت مى شود. او 
تمامى حيوانات را نزد خود جمع 

مى كند تا از آن ها دربارة خوردن آب حيات توسط خودش، نظرخواهى كند. 
همه حيوانات جز يكى با اين موضوع موافقت مى كنند و همان يكي درنهايت 

موفق مى شود نظر حضرت سليمان (ع) را براى اين موضوع تغيير دهد. 

بيشتر بخوانيم

بی قرار
دشت منتظر

باغ منتظر
روى شاخه يك كلاغ منتظر

بيد بى قرار
تاك بى قرار

دانه هاى مانده زير خاك بى قرار
اى اميد باغ و بيد و بوته زار

اى بهار
كى مى آيى بر سر قرار

على اصغر نصرتى

نجره ︎شت︎ 
هيچ وقت اين همه

با تو در دلم
گرم گفت وگو نبوده ام

هيچ وقت اين همه بهانه جو نبوده ام
من تمام لحظه هاى روشن طلوع را

پشت پنجره
خيره مانده ام

از تمام راه ها كه بگذرى
از تمام اشتباه ها كه بگذرى
مى رسى به چشم هاى منتظر 

پشت پنجره ...
مريم زندى

ع︴ر 
فروردین

مى وزد عطر شاد فروردين
خانه از بوى عيد سرشار است

مادرم فكرهاى نو دارد
تا سحر با سپيده بيدار است

دوست دارد كه حال پنجره ها
مثل حال پرنده ها باشد

پرده ها هم بدون گرد و غبار
ساده و روشن و رها باشد

مادرم بذر مهر مى كارد
با نگاهش شكوفه مى رويد

عطر لبخندهاى تازة  او
شعر تحويل سال مى گويد

اكرم السادات هاشمى پور

سليمان (ع) روايت مى شود. او 
تمامى حيوانات را نزد خود جمع 
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9 فروردين
ولادت حضرت قائم (عج)

حضرت مهدى(عج) در سحرگاه نيمة 
شعبان سال 255 قمري در «سامرّا» 
چشم به جهان گشود. ايشان تنها فرزند 
امام حسن عسكرى(ع) بود و مادرشان 
نرجس خاتون نام داشت. در روايات 
به  ايشان  تولد  كه شب  است  آمده 
لحاظ اهميت، شباهت خاصي به شب 

«قدر» دارد.
مي گويند در شب قدر تكليف يك سال 
آيندة مؤمنين مشخص مي شود. دربارة 
چنين  هم  دوازدهم  امام  ميلاد  شب 
رواياتي وجود دارد. حضرت محمد (ص) 

دربارة اين شب مي فرمايند:
(در اين شب، روزي ها تقسيم و اجل ها 

نگاشته  مي شوند.)1
1. كتاب مصباح المجتهد اثر شيخ طوسي

آیه ها
آيه هاى سبز تو 

جنگل و دشت و درخت
آيه هاى محكمت

صخره هاى سفت و سخت
لطف تو جارى شد از

رشته كوه آيه ها
چشم من گل مى دهد

در شكوه آيه ها
باد و باران و نسيم 
از تو مى گويد سخن
آيه هاى روشنت 

مى شود خورشيد من  
عبدالرضا صمدى

شوق دیدار
درخت ها

پر از گل و شكوفه اند
درخت سيب سرخ و به

نگاه كن!
درخت ها

به شوق ديدن بهار
ـ درست مثل من ـ

كه مانده ام در انتظار ديدنت
چقدر عاشق اند و بى قرار

                طيبه شامانى

 آواز
آمد آمد از آسمان ها باران

مهمان زمين مهربان ها باران
آواز زلال زندگى را يكريز

ريزد به گلوى ناودان ها باران

آشنایی
آمد آمد به روشنايى خورشيد

لبخند زد از چشم طلايى خورشيد
درباغچه، با سلام گل ها را داد

پيغام شروع آشنايى خورشيد

بهار با ی﹉ گل

آمد آمد براى من گل آورد
عطرش همهء اتاق را خوش بو كرد

خندان خندان روز زمستانى من 
انگار شده بهار با يك گل زرد 

بابك نيك طلب
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